
 
 
 

 »ةي الغوثالرسالة«نقد نسخ خطي و چاپي 
 دكتر محمد ابراهيم مالمير

 ه رازي دانشگااستاديار
 )159 تا 141از ص(

 
 :چكيده

اي است به طريقة خطاب فهواني و محادثة مثالي  رسالة غوثيه، رساله
كوشِ  اي از محققّان سخت حضرت رباني با غوث اعظم كه به زعم عده

 .الدين بن عربي نسبت داده شده است صبرنوش به محيي
عربي  را به ابناما در اين مقاله، ضمن بررسي و نقد دلايل كساني كه آن 

دهند، با بررسي جميع نسخ خطي و چاپي و مقايسه تحليلي ـ تطبيقي  نسبت مي
آنها و نقد محتوايي رسالة غوثيه و نيز انطباق مفاد معنايي آن با ديگر آثار 

شود كه اين رساله از عبدالقادر گيلاني  الدين عبدالقادر گيلاني معلوم مي محيي
كه  اند در حالي عربي نسبت داده آن را به ابن» الدين محيي «ظاست و به اعتبار لف

ياد نشده و » غوث اعظم«الدين بن عربي به  اي، از محيي در هيچ كتاب يا نوشته
 در اين  و در ضمن،! در هيچ يك از آثار ايشان، غوث و غوثيه نيامده است

الة غوثيه شناسانده و معرّفي مقاله، چهرة گمنام حسن گيلاني، مترجم رس
 .گيرد د و ترجمة او نيز مورد نقد و بررسي تحليلي ـ تطبيقي قرار ميوش مي

 
  الدين الدين عبدالقادر گيلاني، محيي  محيي،ةي الغوثالرسالة :هاي كليدي واژه

 . اعظم بن عربي، غوث
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 :مقدمه
الدين عبدالقادر گيلاني يا   از محيةيالرسالة الغوث«گونه كه در مقالة  همان
 1381تابستان و پاييز  (162ـ163شمارة چاپ شده در » !دين بن عربي است؟ال محيي

رغم آنكه در بعضي از نسخ و به ويژه در رسائل   همين مجلّه ملاحظه شد، علي)ش.هـ 
عربي نسبت داده   الغوثيه به ابنرسالةعربي با مقدمه و تصحيح جناب آقاي هروي،  ابن

 الغوثيه به عبدالقادر گيلاني از تواتر و قوت رسالةشناسي، انتساب  شده بود، از نظر نسخه
بيشتري برخوردار است و بديهي است كه تحليل محتوايي نسخه مذكور و نقد نسخ 

در اين مقاله چنانكه در . تر خواهد كرد عربي، حقيقت امر را روشن منسوب به ابن
دهد و نقد  بت ميعربي نس قسمت اول وعده داده شده به نقد نسخي كه رساله را به ابن

تحليلي و تطابقي متن ترجمة حسن گيلاني از رسالة غوثيه با نسخ خطي و چاپي 
شود كه  پرداخته و ضمن معرفي حسن گيلاني و اعتبار ترجمة او به طور يقيني اثبات مي

 !عربي الدين بن رسالة غوثيه از عبدالقادر گيلاني است نه محيي
 

 :)ةيوثالرسالة الغ(نسخ خطي و چاپي نقد 
 :الدين بن عربي منسوب به محيي

تصوف؛ اين كتاب با ترديد به / ج3747، رقم ةي الاسکندرةيبلد الف ـ نسخة خطي
الدين بن عربي نسبت داده شده است آن هم در فهرست نسخ كتابخانه نه در متن  محي

سالة غوثيه تواند به اعتبار قوت استناد ر و لذا قابل استناد نيست بلكه مي! نسخة مذكور
 .به عبدالقادرگيلاني، در شمار نسخ منسوب به عبدالقادر قرار گيرد

جموعة  در زمرة م194 اگر چه جناب عثمان يحيي اين رساله را تحت شمارة ب ـ
عربي ذكر كرده است، اما در درجة اول بهتر بود جناب آقاي هروي مأخذ   ابنمؤلّفات

 ةلالرسا نفس«خود استاد عثمان يحيي، معتقدند كه و در درجة دوم  كردند مدعا را ذكر مي
 يرجح نسبتها الي الرسالةو فيما تري فأن أسلوب ...  الي عبدالقادر الجيلانيمنسوبة
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عربي از   ابنتتوان به فهرست مؤلفا  در ضمن مي)393، رقم341يحيي، ص(» ...الجيلاني
ي دكتر جهانگيري، استناد  جناب آقا اسين پالاسيوس و استاد ارجمند و محقّق والاگهر،

 .اند عربي ذكر نكرده كرد كه رسالة غوثيه را در زمرة مؤلّفات ابن
ج ـ از ترجمة حسن گيلاني فقط يك نسخه شناخته شده است و آن، چنانكه 

 كتابت شده و به نشاني 1085اي است كه در سال  اند، نسخه مصحح محترم آن فرموده
M.S.2.چهل ص ،عربي ابن ؛1086، ص2منزوي، ج(ورد موجود است  در كتابخانة بودليان آكسف 

ها و شروح فراواني به زبان فارسي، اردو و تركي از رسالة  دانيم كه ترجمه  اما مي)و شش
 ).326ـ327مالمير، صص .(غوثية عبدالقادر گيلاني به ثبت رسيده است

 
 حسن گيلاني گيست؟

 تأمل است و آن اينكه مصحح  و ترجمة آن چند نكته قابل گيلاني حسندر مورد 
و بدخشاني كه محترم، حسن گيلاني را ـ با استناد به قول معصومعلي شاه شيرازي 

) ق. هـ 866:فو( بن عبدالملك بيهقي طوسي ةدان نورالدين حمزيرحسن گيلاني را از م
 ابن(. دكنن  از عرفاي عميق قرن نهم معرّفي مي)؛ بدخشاني، خطي60ّ، ص3ج، شيرازي(دانند،  مي

 در حاليكه اگر چه حسن گيلاني داراي شهرت چنداني نبوده است )عربي، ص چهل و شش
ها مستقلاً ذكري از آن به ميان آيد، اما قرائني موجود است كه  كه در تراجم و تذكره

ايشان از عرفا و صوفيه و يا شاعران صوفي مسلك اواخر قرن يازدهم و شايد اوايل قرن 
قا بزرگ تهراني، آاز آنچه كه شيخ . وان شعر و تأليفاتي استيداراي ددوازدهم بوده و 

شود  اند، نتيجه گرفته مي هاي مختلف آورده در مجلدّات مختلف الذّريعه به مناسبت
اللنباني الاصفهاني، والد مرحوم المولي حسين اللنباني ) الگيلاني(المولي حسن الجيلاني 

 و 86، صص 6ج؛ 197 ص،2 ؛ ج181، صص 1ج، رانيته(ق . هـ 1129 رمضان 26است كه در 
، 20؛ ج95، ص17؛ ج70، ص15؛ ج76، ص14؛ ج350، ص13؛ ج42، ص12؛ ج326، ص11؛ ج242، ص9؛ ج94

 رحلت يافته و بالطّبع پدر ايشان، )143، ص6 ج،همو؛ 476، ص5 ج،امين : ؛ نيز نك323 و 317صص 
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 يازدهم و شايد اوايل قرن در اواخر قرن) الگيلاني(يعني المولي حسن الجيلاني 
 1.اند زيسته دوازدهم مي
 حسن گيلاني از علماي عارف مسلك وصوفي منش قرن يازدهم بوده  بنابراين،

است نه قرن نهم و چنانكه خواهيم ديد ترجمة سلامان و ابسال ايشان مربوط به قرن 
ن گيلاني، يازدهم است و حقير را معلوم نشد كه ترجمة رسالة غوثيه و ديگر آثار حس

 !كنند؟ چگونه قرن نهم را تأييد مي
تحقيقاً، المولي حسن گيلاني فرزند مولي علي بن الفقيه حسن التنكابني الجليلي 

 وي حكيمي صوفي و ماهر )476، ص5؛ الحسيني، ج198، ص1؛ تهران، ج198خوانساري، ص.(است
 الكبير العباسي در علوم حكميه و محب زمرة حكما و صوفيه بوده و مدتي در الجامع

ان است كه مطابق قول به لنب و اللنباني منسوب )242، ص9تهراني، ج(اصفهان مدرس بوده
امين، : ؛ نيز نك23، ص5وي، جمح.(اي بزرگ در اصفهان بوده است البلدان، قريه صاحب معجم

 :اند  وي داراي آثاري است كه از آن جمله)476، ص5محسن، ج
 ).242، ص9تهراني، ج(ماني الگيلانيـ ديوان المولي حسن الديل1

                                                 
مه مجلسي بوده است و يقيناً ني در فقه و حديث از شاگردان علانباللازم به ذكر است كه شيخ محمد حسين ال. 1

 صفهانيالاحسن الديلماني الجيلاني اللنباني لاني مورد بحث است، يعني حسن بن علي بن اليفرزند همين حسن گ
آيد شيخ محمد حسين اللنباني داراي تأليفات بسياري است از آن جمله  كه از تراجم و كتب رجال بر مي و چنان

، ة، كتاب الزيارات، كتاب المزار، الرسالة في الزكاة الذخيرةيحاش شرح صحيفة سجاديه، شرح مفاتيح الشرايع،
جهت اطلاع بيشتر . قبرة تخت فولاد اصفهان مدفون است وي در م...، اصول العقائد والجمعة ة في الصلارسالة
رزا ي؛ م185، ص1، رياض العلماء، ج)ميرزا عبداالله افندي(ميرزا عبداالله بين ميرزا عيسي التبريزي الاصفهاني : نك

؛ شيخ آقا 120، صتتميم امل الامل؛ حسن صدرالدين 358، ص2، جروضات الجناتمحمدباقر خوانساري، 
 ة؛ السيد احمد الحسيني، تلامذ)نسخه خطي(، ة في القرن الثاني بعد العشرةكواكب المنتشرالبزرگ تهراني، 

؛ محسن امين، 90، ص1410 ، قم، كتابخانه آيت االله المرعشي النجفي،  الاوليطبعة، المجلسي و المجازون منه
 .اند شدهذكر ؛ و كتبي كه در متن عربي 476ـ477، صص5، پيشين، جعةيالش  اعيان

Archive of SID

www.SID.ir



 145/ »الغوثية الرسالة«نقد نسخ خطي و چاپي 

 كه آن را به نقل از خواجه نصيرالدين طوسي به ـ ترجمة قصة سلامان و ابسال،2
اسع في مقامات العارفين؛ بدان كه تالخط ال«: فارسي ترجمه كرده و در اول آن آمده است

و باقي را . ..«: و در آخر آن آمده است» ...عارفان را اندر زندگي درجاتي و مقامي است
اين رساله در دوازده صفحه در . »تواند نمود، واالله الموفّق المعين خود استخراج مي

 موجود است كه اگر چه تاريخ ندارد اما مربوط 3/2096: اي در دانشگاه ضمن مجموعه
 )95، ص17تهراني، ج(.به قرن يازدهم است

در ابتدا و انتهاي آن » ةيالغوثالرسالة «، كه علاوه بر ترجمة ةيترجمة الرسالة الغوثـ 3
اي آورده كه دربارة مراتب كشف و تجليّ و سرّ و خفي و روح و  ديباچه و خاتمه

مواجيد است و محقّق فرزانه جناب آقاي هروي، آن را نمايندة عمق ديد و بينش او 
ابن عربي، ص چهل و (! اند؟ نسبت به دقايق عرفاني و مصطلحات و مفاهيم خانقاهي دانسته

الدين رازي،  كه مطالب مذكور بدون يك كلمه افزايش از مرصادالعباد نجم  در حالي)چهار
 21، سطر24ص ،رسالة غوثيه(! اي نيز به اين مطلب نشده است؟ گونه اشاره نقل و متأسفانه هيچ

، وثيهغ رسالة؛ 311، صمرصادالعباد از 1ـ6، سطر 25، صغوثيه رسالة، 318، صالعباد مرصاد از رازي، 26الي 
، غوثيه رسالة با تلخيص و عين عبارات؛ 315 تا 311، صمرصادالعباد از 18 سطر 27 تا ص9، سطر 25ص
با چنين ... . و) با تلخيص ولي عين عبارات (327 تا 316ص ،العباد مرصاد از 2 سطر 34 تا ص129، سطر 27ص

 رسالة غوثيه هم از حسن گيلاني شود كه حتي پنج درصد مطالب ديباچه و خاتمة ترجمة اي معلوم مي مقايسه
 !)نيست؟

 :و اما دربارة ترجمة رسالة غوثية حسن گيلاني، چند نكته قابل تأمل و تذكّر است
ـ اگر مصحح محترم و مؤلفّ كتاب ارزشمند نقد و تصحيح متون، با توجه به 1

، متن واحد ترجمة رسالة غوثيه را )266هروي، ص(خصيصه وسواس عالمانة مراجعه 
 :كردند ه از نسخ عربي آن مقايسه ميخحداقل با يك يا دو نس

رد زيرا در تمام نسخ خطيّ ك ايشان را در تصحيح انتقادي متن كمك فراواني مي: اولاً
 :رسالة غوثيه، حتيّ نسخة بسيار مغلوط اسكوريال چنين آمده است كه
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ا قعد و ما نطق و ما و ما شرب، و ما قام و م) شيئاً(يا غوث الأعظم، ما أكل الانسان «
 1»...صمت، و ما فعل فعلاً و ما توجه لشيءٍ
انسان نخورد و نياشامد چيزي ! اي غوث اعظم«: و حسن گيلاني ترجمه كرده است

 عربي، ابن(»...، هيچ توجه نكرد به چيزي]نكرد[و ناستاد و ننشت و نگفت و ساكن نشد و 
 )36ص

، همان(اند را ترجيح داده و تصحيح كرده) بكرد(، )نكرد(كه مصحح محترم، به جاي 
 !اند؟ تصحيح نكرده) نياشاميد(را به ) نياشامد(اما ) 36ص

 و اگر غلط مطبعي )38همان، ص(آمده است) فقر(، )فقراء(و در متن ترجمه به جاي 
 !اند؟ تصحيح نفرموده) فقرا(نباشد، مصحح بزرگوار آن را به 

/ ج3025رقم ( الاسكندريه ةيبلدخة و همچنين در همة نسخ خطي از جمله نس
منسوب به عبدالقادر گيلاني كه نسخة مورد ترجمة حسن گيلاني بيشتر منطبق ) تصوف

 :با اين نسخه است، آمده
» فعليك«لازم به ذكر است كه (» ... فعليك باخراجالتوبةاذا اردت  يا غوث الاعظم،«

ه است و در ترجمة حسن آمد) تصوف/3025رقم  (ةيالاسکندر ةيبلدفقط در نسخه 
هر گاه كه ! اي غوث: ؛ حسن گيلاني ترجمه كرده»برتست«گيلاني ترجمه شده است 

 »...توبه كني، بر تست بيرون كردن
ترجيح داده و تصحيح ) بيرون كردن(را به ) كه بيرون كني(كه مصحح محترم 

 را در »در«و بديهي است مراجعه به متن نسخ عربي، ) 41ابن عربي، ص! (اند؟ كرده
چرا كه . كرد به بذر تصحيح مي. )38همان، ص(» زيرا كه مجاهده در مشاهده است«جملة 

 »ةبذر المشاهدة لان المجاهد«در نسخ خطي و چاپي عربي آمده است 
 مقايسة نسخ عربي با متن ترجمة فارسي، مصحح بزرگوار و نويسندة توانا را در :ثانياً
غلط «و » بدخواني«د تا احياناً خداي ناكرده دچار رك گذاري كمك فراواني مي نشانه

                                                 
، بعد از »الفيوضات الربانيه في المĤثر و الاوراد القادريه« كه فقط در نسخة موجود در  استلازم به يادآوري.  1
 .ذكر شده و در متن ترجمة گيلاني نيز لحاظ شده است» شيئاً«، »الانسان«
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! كرد و خطاي مترجم را تصحيح مي» بدفهمي« نشوند و همچنين )266هروي، ص(» خواني
يا غوث الاعظم من حرم عن سفري «: چنانكه در اغلب نسخ خطي و چاپي آمده است

و حسن » لسفر الظاهرزدد مني الا بعداً في ا يفي الباطن، ابتلي بسفر الظاهر، و لم) سفره(
كسي كه محروم گردد از سفر به سوي من در ! اي غوث اعظم«: گيلاني ترجمه كرده
 )36ابن عربي، ص(» .به سفر ظاهر حاصل نشود الاّ دوري از من. باطن، مبتلي گردد

كسي كه محروم گردد از سفر به سوي من در :... شد گذاري مي كه بايد چنين نشانه
 .حاصل نشود الاَّ دوري از من ،]و به سفر ظاهر. [ سفر ظاهرباطن، مبتلي گردد به

يا غوث الاعظم، لو علم الانسان ما كان «: يا در تمام نسخ خطي و چاپي آمده است
 »... في الدنياةله بعد الموت، ما تمني الحيا

اگر ! اي غوث اعظم: و گفت جلّ جلاله مرا كه«: حسن گيلاني ترجمه كرده است
بعد از مردن هرگز آرزوي زندگي و . مر او را حاصل استكه  چيزي را انسان بداند آن

 )37همان، ص(» ...تمنّاي حيات در دنيا نكند و
اگر انسان بداند آن «: بود گذاري غلط است و بايد چنين مي شود نشانه كه ملاحظه مي

 »...چيزي را كه مر او را حاصل است بعد از مردن، هرگز آرزوي زندگي
يسة نسخ خطي و چاپي عربي رسالة غوثيه با ترجمة آن، مصحح محترم را مقا: ثالثاً
هاي ايشان و احياناً تغيير دادن متن،  ها و كاستن هاي فاحش مترجم و افزودن به غلط
 .كرد  ميفبيشتر واق

 : در متن مترجم... اي و ها و اشتباهات ترجمه و اما غلط
و چنين به ) 37همان، ص(» ...غوث كهو گفت «: الف ـ در دو جملة متوالي آمده است

كه در همة  رسد جمله از قول غوث اعظم يعني عبدالقادر گيلاني است در حالي نظر مي
و » ...يا غوث الاعظم،«: نسخ خطي و چاپي در هر دو مورد بدون  استثنا آمده است

 !خطاب از جانب حق است نه سخن غوث اعظم
در هيچ يك از نسخ خطيّ و چاپي ! ؟)اذا قال له كن، فيكون(ب ـ آية ساختگي 

شك از تصرّفات و اضافات مترجم است نه تصرّف مؤلفّ  عربي نيامده است و بي
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رسد كه حسن گيلاني   و به نظر مي)37همان، ص!(اند چنانكه مصحح محترم فرموده
» يعني«خواسته به عنوان جملة معترضه سخن عبدالقادر گيلاني را معني كند و كلمة  مي

مؤيد اين مدعا است و متأسفانه در بيان معني، آية قرآن را با تكيه بر محفوظات نيز 
 !اند؟ خويش اشتباه نقل كرده
تقارن معنايي دارد، در متن مترجم » الخطرات«كه با » للّحظاتا«ج ـ در دو مورد، 

كه در همة نسخ  ترجمه شده است؛ در حالي) 39ـ38 همان، صص(» خطيئات«و » خطيات«
ة يبلدو چاپي عربي، به صورت اللّحظات ضبط شده؛ مگر در يك مورد در نسخة خطي 

آمده » الخطاب«، كه در مورد دوم به جاي اللّحظات، )تصوف/ ج3025رقم  (ةيالاسکندر
اي، خطيات  ولي در هيچ نسخه. است كه باز با خطرات و لحظات، تقارن معنايي دارد

 !نيامده است؟) خطيئات(
يا غوث «: خوانيم خطي و چاپي عربي رسالة غوثيه، چنين مير همة نسخ دد ـ 

الاعظم، ان لي عباداً سوي الانبياء و المرسلين ـ لايطلع علي احوالهم احد من اهل الدنيا، 
 و لا احد من اهل النّار و لا مالك و لا الجنة و لااحد من اهل ةو لااحد من اهل الاخر

لا للئواب و لا للعقاب و لا للحور و لا للقصور و  و لا للنار و للجنةرضوان، و لاخلقتهم 
 »...لا للغلمان

كه تنها نسخة خطي است كه ) 417/2رقم (تنها در نسخة بسيار مغلوط اسكوريال 
و به جاي !) ؟(» هاسو«، » سوي«به جاي!) ؟(ثيه به ابن عربي استمؤيد انتساب رسالة غو

 .آمده است» جعلتهم«، »تهمقخل«
مرا بندگاني هستند ! اي غوث: و گفت جل جلاله كه«:  ترجمه كردهاما حسن گيلاني

و هيچ كس از   غير انبياء مرسلين كه مطلع نيست بر احوال ايشان هيچ كس از اهل دنيا،
و هيچ كس از اهل دوزخ؛ و نه ايشان را مالك   اهل آخرت، و هيچ كس از اهل جنت،

هل جنّت و اهل نار، و نه ايشان را اراي ام از ب و نه به آنچه خلق كرده است و نه رضوان،
 )39همان، ص(» ...ثواب است و نه عقاب، و نه حور و نه قصور و نه غلمان

 .گذاريم مقايسة ترجمه با متن عربي و قضاوت آن را به خواننده محترم وا مي
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دانيم  آمده است كه نمي» خروج«به جاي » عروج« هـ ـ در يك مورد در متن ترجمه،
هاي چاپي و  در همة نسخه در هر صورت،! صحيح بايد گذاشت يا ترجمه؟به حساب ت

: و در متن ترجمه آمده است» يه بالخروج عن كل شيء سوايلفع... «: خطي آمده است
 )40 ص همان،(».پس بر اوست كه عروج كند از هر چيز كه غير من است... «

رقم (لديه اسكندريه هاي خطيّ و چاپي عربي، از جمله، نسخة ب و ـ در تمام نسخه
كه » ةيالفيوضات الربّانيه في المأثر و اوراد القادر«و نسخة موجود در) تصوف/ ج3025

فقلت يا رب «بيشتر تلفيقي از اين دو نسخه است، دو جمله، بعد از   متن عربي مترجم،
پس «آمده است كه در متن ترجمة حسن گيلاني بعد از جمله »  اقرب اليكةاي صلا

د ندارد و آن دو جمله  وجو)همانجا(» ...كدام نماز نزديكتر است به تو! يا ربگفتم 
الصوم الذّي ليس فيه سواي، و صاحبه غائب : فاي اقرب اليك؟ قال: قلت«: اند چنين
 و النّار و صاحبه الجنةمن  ما ليس فيه سواي، : اي عملي افضل عندك؟ قال: ثم قلت. عنه

 .»غائب عنه
برخلاف بعضي موارد كه در متن ترجمه ! اي متن ترجمه نيامده استبلكه در هيچ ج

 .جايي رخ داده است و نسخ خطي و چاپي عربي جابه
يا رب و ما علم العلم؟ : تقل«: خوانيم همچنين در همة نسخ خطيّ و چاپي عربي مي

 ! يابيم؟ كه ترجمة آن را در متن مترجم نمي» و هو الجهل عن العلم علم العلم،: قال
، هيا غوث الاعظم، من حرم المجاهد«: خوانيم و نيز در همه نسخ چاپي و خطي مي

 !بينيم كه ترجمه آن را در متن ترجمة حسن گيلاني نمي» هفلا سبيل له لي المشاهد
و نسخة موجود در ) تصوف/ ج3025رقم (الاسكندريه  بلديه ز ـ در نسخة

هايي كه به زعم حقير نسخة  يعني نسخه) (ادريهالق في المأثر و الاورادالربّانيهالفيوضات (
 رأيت :قال الغوث«: خوانيم مي) نساخ شدهعربي مترجم از آنها تلفيق يافته است و است

و » ق قلبك عن سواي اعشق بي و: ربي عز سلطانه فسألته يا رب، ما معني العشق؟ قال
ت الّا آنكه به جاي تا آخر يكسان اس» ما معني العشق؟«در بقية نسخ چاپي و خطي از 

/ ج3747رقم ( الاسكندريه هبلديدر نسخة خطي » ق«و به جاي » لي«در همة نسخ » بي«
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! اي غوث: گفت«: اما بنگريد به ترجمة حسن گيلاني. آمده است» و افرغ«، )تصوف
 ابن(».تو به من ذوق دل تست در حالتي كه فارغ از ميل به ماسواي من باشي) عشق(

 )41ص، عربي
و خطي بدون هيچ اختلاف در متن نسخ عربي رسالة غوثيه اعم از چاپي ح ـ 

ياغوث الاعظم، اذا اردت ان تدخل حرمي، فلا تلتفت بالملك و «: وانيمخ اساسي مي
الملكوت و لابالجبروت لانّ الملك شيطان العالم، و الملكوت شيطان العارف، و 

 ».ي من المطرودينالجبروت شيطان الواقف فمن رضي لواحد منها فهو عند
هر گاه كه اراده كني كه داخل شوي در ! اي غوث«: اند اما حسن گيلاني ترجمه كرده

حريم من، ملتفت مشو به ملك و ملكوت و جبروت، كه شيطان به اينها راضي 
 ... .و )41ص، همان(».است
ترين  اي كه در ضمن شايد قديمي كه پيشتر نيز متذكّر شديم، تنها نسخه ـ چنان2

عربي نسبت داده شده  نسخه نيز باشد و رسالة غوثيه در آن بدون شك و شبهه به ابن
و گفتيم در ) 417/2تحت رقم (است، نسخة خطيّ كتابخانة الاسكوريال اسپانيا است 

در فهرست كتابخانه آمده ) تصوف/ ج3747رقم (د نسخة خطي بدليه اسكندريه رمو
 !الدين بن عربي باشد ييشايد مح است كه اسم ناسخ شناخته نشد،

و ) تصوف/ ج3025رقم ( الاسكندريه ةيبلدو نسخة خطيّ ظاهريه منطبق با نسخه 
شك به عبدالقادر گيلاني   است كه بدونية في المأثر و اوراد القادرةيالربانلفيوضات 

 .اند نسبت داده شده
ان نسخة كتابخانة  موزة ملي پاريس و موزة بريتانيا نيز احتمالاً هم دو نسخة خطيّ،

 .اسكوريال است
و اما نسخة عربي كه براي حسن گيلاني فرستاده شده است با توجه به متن مترجم 
تحقيقاً، غير از متن نسخة كتابخانة اسكوريال است و به زعم حقير از نسخه يا 

و متن الفيوضات ) تصوف/ج3025رقم (هايي كه منطبق با نسخة بلديه اسكندريه  نسخه
 اند استنساخ شده و البتّه از تصرّف ناسخ نيز مصون ةيالقادر في المأثر و الاوراد ةيبانالر
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نمانده است؛ آن هم به فرض آنكه حسن گيلاني هيچ دخل و تصرّفي در متن عربي 
 !نكرده است؟

دليل اين ادعا آن است كه نسخة خطي كتابخانة اسكوريال نسبت به ساير نسخ 
لوط و مغشوش است و هيچ مصحح منتقد و دقيق و آگاهي، آن خطيّ و چاپي بسيار مغ

 .را در مقايسه با ساير نسخ، از نظر علمي، معتبر نخواهد دانست
در ذيل به چند مورد اختلاف نسخة اسكوريال با همة نسخ خطيّ و چاپي اشاره 

 :شود مي
 چاپي نسخة اسكوريال همه نسخ خطي

 »...ذا رأيت المحترق بنار الفقرا«
 » الانسانه مطيالفاقةجعلت الفقر و ...«
 »... في الجناننعمة و لا الفةلا «
 »...جعلت في النفس طريق الزاهدين«
 »...خلقت العوام فلم يطيقوا نوربهائي...«
 » اقرب اليكةيا رب اي صلا: فقلت«
 »...ثم باخراج خطرته عن القلب...«
ل حرمي، فلاتلتفت خاذا اردت ان تد... «

 »...بالملك
 »...كان له الوالد و الولد، و قلبه فارغ منهما... «
 »...فليس له هم بموته... «

 »...ذا رأيت المحرق ا«
 » الانسانه مطيالفاقةجعلت الفقر و ...«
 »...الجنة في نعمة و لا افهلا «
 »... الزاهدينقةيطرجعلت في النفس «
 »... مجاورتيخلقت العوام فلم يطيقوا نور...«
 !؟» اقرب اليكة اي صلايا رب: فقلت«
 !؟»...ثم باخراج خطرته عن القلب«
الي حرمي، فلاتلتفت من اراد ان تدخل ... «

 »...الملك
 »...ليس له الوالد و الولد، و قلبه فارغ منهما... «
 »...فليس له هم بموته... «

 خمضاف بر همة موارد فوق آنكه، چند جمله و يا بخشي از جملات كه در ساير نس
 .ود است در نسخة اسكوريال وجود نداردموج

ترين نسخة خطي، همان نسخة كتابخانه اسكوريال است كه  نتيجه آنكه مغلوط
حداقل مبين اين نكته است كه ناسخ، اهل فن و اهل علم نبوده است و لذا ممكن است 
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گمان كرده است اين نسخه از » الدين محيي «فظاطّلاعي به مجرّد ديدن ل از روي بي
 .عربي است ناب

اولاً، منطبق  و اما شواهدي كه دال بر اين ادعايند كه نسخة عربي مترجم رسالة غوثيه،
رقم ( الاسكندريه ةيالبلد هبا مفاد نسخة اسكوريال نيست و ثانياً، منطبق با مفاد نسخ

است كه به ) ةيالقادر في المĤثر و الاوراد ةيالربانالفيوضات (و نسخة ) تصوف/ ج3025
 :منسوبند؛ اينكه) الجيلاني(الدين عبدالقادر گيلاني  صراحت به محيي

ـ جملاتي در ترجمة رسالة غوثيه آمده است كه در متن نسخة اسكوريال نيست در 1
 :حاليكه در دو نسخة مذكور موجود است مثل

مخور هيچ طعامي و نياشام هيچ شربت آبي، و مكن هيچ خوابي الاّ ! اي غوث اعظم«
 )36ابن عربي، ص(» .به دل و چشم ناظرپيش من 

 )39همان، ص(» و ترا حاجت به آن آب به هيچ گونه نباشد و نشود«
 )40ابن عربي، ص(» )...بعد از آنكه فارغ شد از عصيان... («
 »...يا رب هل لك مكان؟ قال انا المكان... «ـ در نسخة اسكوريال آمده است 2

) تصوف/ ج3747رقم (و ) تصوف/ ج3025 رقم (هاما در دو نسخة بلدية اسكندري
يارب ... «: و حسن گيلاني نيز ترجمه كرده است» قال انا مكان المكان... «: آمده است

 )35همان، ص(»...من مكان  مكانم: ترا مكاني هست؟ گفت ـ جلّ جلاله ـ كه
 نسخ، كلمه يا كلماتي وجود رـ در مواردي كه در نسخة اسكوريال اضافه بر ساي3

و ... «:مثلاً در نسخة اسكوريال آمده است: رد، در ترجمة رسالة غوثيه نيامده استدا
ام  وآفريده«: اما در ترجمة حسن گيلاني آمده است» .خلقت الانسان من نور ظهوري

 . كه ظهوري ترجمه نشده است»35همان، ص(» انسان را از نور خود
سخ، كه تعدادي از آن را بر ف نسخة اسكوريال با ساير نلاـ در تمام موارد اخت4

شمرديم حتيّ يك مورد در ترجمة حسن گيلاني، بر مبناي ضبط نسخة اسكوريال 
 .نيامده است
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تصوف و / ج3025رقم (و اما بالعكس، اضافاتي كه فقط در نسخة بلدية اسكندريه 
 گيلاني آمده است در متن ترجمة حسن) ةيالقادر في المĤثر و الاوراد ةيالربانالفيوضات 

 .موجود است
هاي   و نيز در تمام موارد اختلاف، نسخة ترجمة حسن گيلاني، منطبق با متن نسخه

) ةيالقادر في المĤثر الاوراد يةالربانالفيوضات (و ) تصوف/ ج3025رقم (بلدية اسكندريه 
اي وجود دارد كه در نسخة بلديه  است و اگر در نسخة اسكوريال، جملة اضافه

نيست در متن ترجمة حسن گيلاني نيز نيامده است ) تصوف/ ج3025رقم (يه اسكندر
يا غوث الاعظم اكل الفقير و شربه : اكل و شرب؟ قال. يا رب هل لك: ثم سألت«: مثل

 )35عربي، ص ابن(»اكلي و شربي
 

 
 عبدالقادر گيلاني را استنساخ ةيالغوث الرسالةرسد درويشي يك نسخه از   به نظر مي    
و در نامه براي حسن !) ؟(ه و يا از اهل خانقاه گرفته ولي سواد عربي نداشته استكرد

حسن . است) شيخ اكبر(الدين بن عربي  گيلاني نوشته است كه اين رساله از آن محيي
كند من قبلاً اين رساله را نديده بودم؟ لذا احتمال دارد كه همة  گيلاني نيز تأكيد مي

اند از جمله درويش مذكور  الدين بن عربي نسبت داده  محييكساني كه اين رساله را به
الدين و اشتهار ابن عربي به اين لقب، گمان  و حسن گيلاني، به مجرّد ديدن نام محيي

اند كه اين رساله از ابن عربي است در حاليكه عبدالقادر گيلاني نيز ملقب به  كرده
 عربي را ديگران نبرد هر چند لقب االدين است و بلكه خود به اين لقب اشاره دا محيي
 :اند دادهبه او 

انا قادري الوقت عبدالقادر
 

اكني بمحيي الدين و الاصل جيلاني 
 

 )177الجيلاني، ص(
دليلي استوارتر در اينكه غوثيه از «اند،  مصحح محترم ترجمة رسالة غوثيه تأكيد كرده

 و چند ) چهل و چهار و چهل و پنجعربي، صص ابن(» شيخ اكبر است موضوع اين رساله است
اند اما به اعتقاد حقير نيز  اند و متأسفانه مستند نكرده و ارجاع نداده موضوع را ذكر كرده
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ترين دلايلي كه رسالة غوثيه از عبدالقادر گيلاني است همين  يكي از استوارترين و متقن
 كه جهت رعايت موضوعات و اشارت و تركيباتي است كه در رسالة غوثيه آمده است

 :كنيم اختصار به چند مورد آن اشاره مي
جابي بودن محترق به نار فقر ح الف ـ حقيقت فقر و مطيه بودن آن و در مقام بي

 :با خداوند
عبدالقادر گيلاني، كلام مطولي در اين معاني دارد و در يك معنا مفاد گفتار او اين 

كنز اكبر و سرّ اعظم را در آن .. .است كه وي از باب فقر بر پروردگارش داخل شده
؛ همو، ديوان، صص 9ص الجيلاني، الفتح الرّباني، : ؛ نيز در معاني ديگر نك86الشطنوفي، ص(. ديده است

 )175و 170ـ172؛ همو، صص 283ـ282
هاي ايشان از خطرات و ارواح آنها از لحظات سوخت و  ب ـ بندگاني كه دل

 :اصحاب بقايند و سوختگان نور لقاء
يافعي با اسناد متّصل روايت كرده كه عبدالقادر گيلاني بر منبر قرار گرفت و از اين 

 المفاخر، نسخة خطي، خلاصة.(قع شداماتي واگونه بندگان سخن گفت و خوارق و كر
 )ب49ورقة 

وقدح زند الكشف في حراق شرر نار العشق و احترقت ... «: عبدالقادر گيلاني
 )262ص  ديوان،الجيلاني، (. » الذوّات ذرات أجزاءبةيالهِبصواعق 

اي كه پدر و فرزند دارد و قلب او فارغ از آنهاست و بر مرگ پدر و  ج ـ بنده
 :مادر حزن و هم ندارد، محبوب خداست

كند كه وقتي   المفاخر، به اسناد متصّل نقل ميخلاصه از 627يافعي در حكايت 
 اين مرده است و من « :گفت فت و ميگر شد، دست او رامي فرزندي براي او متولدّ مي

كرد چرا كه در اول  چيزي در او اثر نمي مرد، و چون مي» آن را از قلب خود بيرون كردم
وقتي از فرزندان مذكّر يا مؤنثّ : گويد تولدّ او را از قلب خود بيرون كرده بود يافعي مي

كرد در  موعظه ميرفت و مردم را  كرد و بر كرسي مي مرد، مجلس را قطع نمي او مي
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ا رو اين خبر ).  ب80 نسخة خطي، ورقة  المفاخر،خلاصة(.داد حالي كه غسال، ميت را غسل مي
 .اند نيز نقل كرده) قلائد الجواهر(و تادفي )  الاسرارجة(شطنوفي 

 :د ـ رقص عقول و ارواح در قوالب و صور
 أعطاف هنشوات ، فتهتزّ منيهب بسيمه علي مشام أرواح الذّاكرين«: گويد عبدالقادر مي

ي، ديوان، نالجيلا(»...الارواح في أقفاص الاشباح فتقوم العقول راقصة في بساتين الصور
 )254ص

و رقصت جواهر الخواطر طرباً في ... اهتزت اشجار العقول في بساتين القلوب«
 )262همان، ص(»قصور الصور و تواجدت الباب الاحباب سرورا في مغان المباني

همو، الفتح ؛ 265ص همان،(و محبت  وحدت و توحيد و اجتماع محب و محبوبهـ ـ
 )98؛ همو، فتوح الغيب، ص132 و 26 و 23الربّاني، ص

 :و ـ ولي بودن صاحب رساله غوثيه
انا شيخ و صالح و ولي

 

 للانامهانا قطب و قدر 
 

 )163همو، ديوان، ص(
 :يتؤزـ ر

ابه فيشاهدونه بالبصر ـ يري كالقمر ـ فاذا جمعهم ليوم حسابه، يتجليّ لاحب«
 )188همان، ص(»هالمعتزللايحجب إلاّ عن من أنكر الرّويا من 

 )86؛ همو، سرالاسرار، ص19الغيب، ص همو، فتوح(»...أللّهم إنيّ أسألك يا من لاتراه العيون«

؛ 61ـ63الغيب، صص  همو، فتوح(ح ـ مطالعه و مشاهده و كشف و مجاهده و بحر وصل
 )218؛ همو، سرّالاسرار، ص245 و 198؛ همو، ديوان، صص 117و 20و صص 

 )198همو، ص(ط ـ معراج مؤمن و سالك
؛ 39؛ همو، فتوح الغيب، ص71ص الرّباني، همو، فتح(ي ـ نفس و قلب و روح، سرّ و سرّ و سر

 )80همو، سرّالاسرار، ص
 )178؛ همو، الغنيه، ص53الغيب، ص همو، فتوح( يا ـ سفر باطن

 )90ص ؛ الجيلاني،237 و 236همو، صص (حجاب اهل طاعتيب ـ 
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 )75ص ؛ همو، ديوان، 90ـ91همو، سراّلاسرار، صص (نور و حجاب ظلمت حجاب يج ـ

الرّباني،  همو، فتح ،265همو، ديوان، ص( يد ـ خواطر و لحظات و هواجس و خطرات
 ) 60الغيب، ص ؛ همو، فتوح214ص

  )92ـ96صص  سرار،همو، سرّالا (يه ـ سعادت و شقاوت ازلي
 ... .  و)52همان، ص (انسان ـ انسان سرّ من است و من سرّ يو
 

 :نتيجه
رسالة غوثيه توان نتيجه گرفت كه به دلايل ذيل،   با توجه به آنچه مذكور افتاد مي

 .الدين بن عربي شك از عبدالقادر گيلاني است نه محيي بي
هاي متن عربي به  جمع نسخه«: ندكه معقتد ـ برخلاف ادعاي جناب آقاي هروي،1

 تنها يك نسخه از نسخ عربي )عربي، ص چهل و چهار ابن(»عربي شناخته شده است نام ابن
عربي، نسبت داده شده است و  رسالة غوثيه بدون ايراد و شك و شبهه در انتساب، به ابن

شد است و چنانكه ملاحظه » 417/2«آن نسخة كتابخانه اسكوريال اسپانيا با رقم 
دهد ناسخ آن،  ترين نسخة خطي رسالة غوثيه است كه نشان مي ترين و مغلوط مغشوش

اطلاعي به  اهل فن و اهل علم نبوده و لذا ممكن است رسالة غوثيه را از روي بي
عربي نسبت داده باشد مضاف بر اين، آنكه نسخة عربي مترجم رسالة غوثيه نيز با  ابن

 و بلكه با نسخي منطبق است كه بدون شك و شبهه اين نسخه هيچگونه انطباقي ندارد
 .به عبدالقادر گيلاني منسوبند

/ ج 3025رقم ( الاسنكدريه ةيبلدـ نسخة خطي ظاهريه دقيقاً منطبق بر نسخة خطيّ 2
است كه بدون هيچ شك و ) ةيالقادر في المĤثر و الاوراد ةيالربانالفيوضات (و ) تصوف
لاني نسبت دارند و در ضمن، حاج سعيد قادري، نويسندة اي به عبدالقادر گي شبهه

 )291، ص2ج كحاله،(، از مشايخ قادرية مصر در نيمة اول قرن سيزدهم ةيالربانالفيوضات 
 . نمايد تر مي تر و آگاه است كه قطعاً از ناسخ نسخة اسكوريال، اهل فن
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تانيا نيز تقريباً همان  دو نسخة موزة مليّ پاريس و موزة بري تر گفتيم، چنانكه پيش
 .اند كه وضعيت آن، معلوم شد نسخة اسكوريال

  عربي نسبت داده ـ فقط يك ترجمه از رسالة غوثيه موجود است كه آن را به ابن3
آن هم ترجمة حسن گيلاني كه از حكماي صوفي مسلك و عارف مشرب اواخر  است، 

اما برعكس، . عيت آن معلوم شدقرن يازدهم و احياناً اوايل قرن دوازدهم بوده و وض
 مختلف بر رسالة غوثيه نگاشته شده است كه يها ها و شروح متعددي به زبان ترجمه

 .اند بدون استثنا آن را به عبدالقادر گيلاني نسبت داده
شناسي و تواتر انتساب، اعم از متن و شروح و  توان گفت از نظر نسخه و لذا مي

 .عربي وط به عبدالقادر گيلاني است نه ابنها، رسالة غوثيه مرب ترجمه
  كه در متن رسالة» غوث اعظم«ـ نكتة بسيار حائز اهميت ديگر، آنكه اولاً، لقب 4

غوثيه، مكرّر آمده است، لقب عبدالقادر گيلاني است و در هيچ جا گزارش نشده است 
منسوب به هاي  عربي را غوث اعظم گفته باشند، در ثاني، در ساير رساله كه ابن

گذشت و ) غوثيه(عبدالقادر، غوثيه و غوث اعظم آمده است چنانكه در قصيدة خمريه 
الجيلاني، (.اند نيز ناميده» رسالة عقيدة غوث الاعظم«را »  عقيدة باز الاشهب رسالة«

 )34ص  ديوان،
الدين عبدالقادر  الدين بن عربي و محيي ـ بر هر كسي كه با اسلوب نگارشي محيي5
ني آشنا باشد واضح است كه رسالة غوثيه از نظر اسلوب نگارش و لغت به مؤلّفات گيلا

الدين بن عربي دارد و در  عبدالقادر گيلاني شبيه است و كمتر شباهتي با آثار محيي
هاي عبدالقادر گيلاني داراي اسلوب نگارشي و لغوي رسالة  عوض بسياري از رساله

 : فرمايد  ميلةيلوساكه در قصيده  چنان. غوثيه هستند
و لما صفا قلبي و طابت سريرتي

انا كنت في العليا بنور محمد... 
وقفت بباب االله وحدي موحدا... 

و نوديت يا جيلاني ادخل و لاتخفف

ةو نادمني صحوي بفتح البصير 
الاحبةو في قاب قوسين اجتماع 

ضرتيادخل لح: و نوديت يا جيلاني
قةيالحقعطيت اللوا من قبل اهل 
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و ما قلب حتي قيل لي قل لا تخف
 

ةيالولافانت وليي في مقام 
 

 )85ـ101همان، صص(
ا تأمل در مطالب مذكور هر محقّق منصفي خواهد پذيرفت كه يقيناً رسالة بگمان،  بي

 .الدين بن عربي الدين عبدالقادر گيلاني است نه محيي غوثيه از محيي
 

 :منابع
يل هروي، انتشارات مولي، ارسائل ابن عربي، تصحيح نجيب م الدين،  ـ ابن عربي، محيي1
 .ق. هـ 1417 ـ 1375
 مصطفي البابي الحلبي، مصر، مطبعهـ التادفي، الحبي، قلائد الجواهر في مناقب عبدالقادر،2
 .ق. هـ 1375
 .ق. هـ 1403  بيروت، ،ةيالعلمـ الجيلاني، عبدالقادر، الفتح الربّاني و الفيض الرحماني، دارالكتب 3
 .ق. هـ 1413، دارالالباب، دمشق، الثانيه الطبعهـ ــــ ، فتوح الغيب، محمدسالم بواب، 4
 .ق. هـ 1413ـ ـــ ، الطريق الي االله، دارالسنابل، بيروت، 5
 .م1990ـ ـــ ، ديوان عبدالقادر جيلاني، تحقيق دكتور يوسف زيدان، مصر، 6
 .تا لباب، دمشق، بيدارالا ـ ـــ ، الغنيه لطالبي طريق الحق،7
 .ق. هـ 1413ـ . م1993ـ ــــ ، سرالاسرار و مظهر الانوار، دارالسنابل، دمشق، 8
 .ق. هـ 1413 دمشق،  ، ضبطه و وثقه محمدسالم بواب، دارالالباب،ةيالقادرـ اوراد 9

 .ق. هـ 1410 المجلسي و المجازون منه، قم، تلامذةـ الحسيني، السيد احمد، 10
 .ق. هـ 1330، ه قاهر  دارالكتب العربيه،  الاسرار و معدن الانوار،جةي، نورالدين، ـ الشطنوف11
 .تا ، قاهره، بيةيالقادر في المأثر و الاوراد ةيالربانـ القادري، حاج سعيد، الفيوضات 12
 المفاخر في اختصار مناقب الشيخ عبدالقادر، الازهر، خلاصةـ اليافعي، ابن اسعد، 13

 .1201رقم
 .ق. هـ 1406، دارالتعارف للمطبوعات، عةيالشـ امين، سيدحسن، اعيان 14

 .ق. هـ 1408ـ امين، سيدحسن، مستدرك اعيان الشيعه، دارالتعارف للمطبوعات، بيروت، 15 
 .ش. هـ 1375 بن عربي، چاپ چهارم، دانشگاه تهران، نالدي ـ جهانگيري، محسن، محيي16
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 .ق. هـ 1390جنات، تهران، ـ خوانساري، محمدباقر، روضات ال17
الدين، مرصاد العباد، به اهتمام محمدامين رياحي، انتشارات علمي و  ـ رازي، نجم18

 .ش. هـ 1365فرهنگي، 
 .م1893و . م1875، لكهنو، عةيالش الي تصانيف عةيالذرـ تهراني، شيخ آقا بزرگ، 19
 .ق. هـ 1413، ةيدارالهدا ـ يحيي، عثمان، مؤلفّات ابن عربي، ترجمة احمد محمد الطيب،20
 .م1975ـ . ق. هـ 1376 المثني، مکتبة، عمررضا، معجم المؤلفين، لبنان کحالةـ 21
الدين بن  الدين عبدالقادر گيلاني يا محيي  از محييةيالغوث الرسالةـ مالمير، محمد ابراهيم، 22

، 162ـ163، شمارة عربي؟ مجلة علمي پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران
 .ش. هـ 1381تابستان و پاييز 

 .تا ـ معصوم عليشاه شيرازي، طريق الحقايق، به اهتمام محمدجعفر محجوب، تهران، بي23
هاي اسلامي آستان قدس  نقد و تصحيح متون، بنياد پژوهش ـ نجيب مايل هروي،24

 .ش. هـ 1369رضوي، 
 .417/2الاسكوريال، رقم (نسخة خطي، اسپانيا، ، الغوثيه الرسالة الجيلاني، عبدالقادر، ـ 25
 ).1201، رقمةيالمغاررواق (نسخة خطي، اسپانيا، ـــ ، ـ 26
 .حليم/ ةيخصوص/ 741نسخة خطي، الازهر، مجموعة ـــ ، ـ 27
 .شعر/ 294، رقمةيالمصر، مصر، دارالكتب )ةيموريالت (المكتبهنسخة خطي، ـــ ، ـ 28
 .تصوف/ ج3647تصوف، و رقم / ج3025، رقمةيلاسکندرا ةيبلدنسخة خطي، ـــ ، ـ 29
 ).تيمور/  شعر294طلعت و رقم /  تصوف655رقم (نسخة خطي، دارالكتب، ـــ ، ـ 30
 .تصوف/ 655، رقم ةيالمصر، مصر، دارالكتب )طلعت(مكتبه  نسخة خطي،ـــ ، ـ 31
 .، بغدادالعامة ةيالقادر مکتبةنسخة خطي، ـــ ، ـ 32
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